
سجادپور- اعضای یک باند دستبرد به قطعات و محتویات خودروها که 
با تلاش نیرو های کلانتری شهید نواب صفوی مشهد دستگیر شده اند در 
اعترافات خود مدعی شدند به دلیل سوئیچ یدکی در صندوق عقب پراید 

وسوسه شده‌اند تا خودرو را به سرقت ببرند.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران گشت نامحسوس 
کلانتری شهید نواب صفوی هنگام انجام وظیفه در حوزه استحفاظی، 
خــودروی پرایدی را در خیابان طبرسی جنوبی ۳۸ کشف کردند که 
برخی از قطعات آن سرقت و خودرو در مکانی خلوت رها شده بود. در 
همین حال بررسی‌های تخصصی‌ نشان داد که پراید مذکور دو روز قبل از 
خیابان شهید حسینی محراب سرقت شده است. با شناسایی مالک پراید 

تحقیقات گسترده‌ای با دستور سرهنگ علی ابراهیمیان) رئیس کلانتری 
نواب صفوی( برای دستگیری سارقان آغاز و مشخص شد که پلیس با یک 
باند حرفه‌ای سرقت روبه رو شده است.بنابراین گروه کارآزموده‌ای از 
افسران انتظامی به سرپرستی سرهنگ دوم سروری )رئیس دایره تجسس 
کلانتری( وارد عمل شدند و به چهره زنی سارقان از طریق دوربین‌های 
مداربسته پرداختند. طولی نکشید که دو عضو ۳۲ و ۳۰ ساله باند سرقت 

شناسایی و در بولوار شهید شوشتری دستگیر شدند.
 دزدان موتور ســوار که هنوز از غافلگیری ۴۸ ساعته خــود در شوک 
بودند به سرقت پراید اعتراف کردند و دیگر اعضای باند را نیز لو دادند. 
آنان به افسران عملیاتی تجسس گفتند از ۱۰ سال قبل به دام اعتیاد 

افتاده‌ایم و هزینه‌های مواد مخدر را  از طریق سرقت قطعات خودرو تامین 
می‌کنیم. دو متهم که مدعی بودند فقط از خودروهای پراید و پژو سرقت 
می‌کنند در ادامه اعتراف خود مدعی شدند: در آخرین سرقت به دنبال 
خودرویی می‌گشتیم که در مکان خلوتی پارک شده باشد. در همین 
لحظه چشممان به پرایدی با یک دزدگیر ساده افتاد .وقتی با قطع کردن 
دزدگیر، صندوق عقب آن را باز کردیم ناگهان سوئیچ یدک آن را دیدیم 
به همین خاطر وسوسه شدیم و پراید را به سرقت بردیم .سپس با یکی از 
مالخران خودروهای سرقتی به نام »جواد- ر «تماس گرفتیم و خودرو را به 
وی تحویل دادیم تا قطعات آن را باز کند و به مالخران دیگر بفروشد. ولی 
چون سوابقی در سیستم پلیس داشتیم خیلی زود نیرو های انتظامی به 
سراغمان آمدند و ما را دستگیر کردند. گزارش روزنامه خراسان حاکی 
است: در ادامه این عملیات ماموران دایره تجسس در بازرسی از مخفیگاه 
سارقان مقادیر زیادی قطعات سرقتی خودرو به همراه گوشی‌های تلفن 
نیز کشف کردند و بدین ترتیب ماجرای این باند سرقت در حالی وارد 
مرحله جدیدی شد که تلاش برای دستگیری مالخران و دیگر افراد مرتبط 

با این باند حرفه‌ای سرقت ادامه یافت .
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در امتداد تاریکی

وقاحت هوو
 وقتی با تغییر رفتارهای پدرم فهمیدم که او به مادرم خیانت می کند 
شماره تلفن آن زن غریبه را از داخل گوشی تلفنش پیدا کردم و در حضور 
مادرم با او تماس گرفتم اما آن زن با وقاحتی شرم آوربه ما ناسزا گفت 
..... به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان این ها بخشی از اظها رات 
دختر ۱۸ ساله ای است که مدعی بود پدرش مردی خیانت کار است و 
به آن ها ظلم می کند. این دختر جوان اشک ریزان به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: پدرم پیمانکار سازمان‌های 
نیمه‌دولتی است و اوضاع مالی متوسطی دارد.او گاهی پروژه های 
بزرگی را در شهرهای اطراف اجاره می کند و کمتر به مشهد می آید ما 
هم اعتراضی نداشتیم.  چون پدرمان برای رفاه و آسایش ما زحمت می 
کشید اما از حدود یک سال قبل رفتارهای پدرم به شدت تغییر کرد و با 
آن که مسیر پروژه تا مشهد ۵۰ کیلومتر بیشتر نبود ادعا می کرد پروژه 
زمان بر است و نمی تواند به دیدارمان بیاید. آن جا بود که من به تغییر 
رفتار های پدرم مشکوک شدم و با جست وجوی پنهانی در گوشی تلفن 
فهمیدم به مادرم خیانت می کند و در شهرستان چناران زنی را صیغه 
کرده است و به همین خاطر کمتر به ما سر می زند. از سوی دیگر مادرم 
زنی مهربان و دلسوز است و همه ناملایمات زندگی را تحمل می کند 
تا همسرش در آرامش باشد و ما هم جای خالی پدر را احساس نکنیم. 
خلاصه وقتی ماجرای خیانت را برای مادرم بازگو کردم او نپذیرفت به 
همین خاطر در حضور مادرم با آن زن غریبه تماس گرفتم ولی آن زن با 
وقاحت به من و ما درم ناسزا گفت و مدعی شد که از یک سال قبل  آراد 
شوهرش است و ما هم نباید با شوهراو تماس بگیریم. او چنان جملات 
بی شرمانه ای بر زبان جاری می کرد که من از خجالت آب می شدم و 
مادرم فقط اشک می ریخت. زمانی که پدرم به مشهد بازگشت و ما را 
مقابل خود دید از آن زن غریبه حمایت کرد و من و مادرم را به شدت 
کتک زد که چرا مزاحم همسرش شده ایم. در این شرایط خودم را از 
زیر مشت و لگدهای پدرم نجات دادم و به کلانتری آمدم تا از او شکایت 
کنم. هنوز سخنان دختر جوان ادامه داشت که مادر او باچهره ای نگران 
و گریه کنان فرزندش را به آغوش کشید و گفت از چند سال قبل متوجه 
خیانت های همسرم بودم اما به خاطر فرزندانم سکوت می‌کردم تا 
آن‌ها آواره نشوند و دید بدی نسبت به پدرشان پیدا نکنند. همسرم یک 
بار مبلغ یک میلیارد تومان برای یکی از همین زنان غریبه هزینه کرد 
ولی آن زن پول ها را بالا کشید و فرار کرد در همین حال شوهرم از من 
خواست به زندگی مشترکمان ادامه بد هم و این ماجرا را نادیده بگیرم 
تا دیگران متوجه موضوع نشوند. ولی این بار به خاطر دخترم نمی توانم 
سکوت کنم چراکه او نمی تواند این رفتارهای خیانت آمیز را تحمل کند 
و اصرار دارد تا از پدرش طلاق بگیرم در این صورت در کنارم می ماند و 

گرنه از ما جدا می شود.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به حساسیت 
این ماجرای تاسف انگیز تلاش مشاوران زبده کلانتری  با راهنمایی 
ــرای ارائــه  هــای سرگرد احسان سبکبار )رئیس کلانتری شفا( ب
راهکارهای کارشناسی و روان‌شناختی به اعضای این خانواده آغاز شد 

تا از متلاشی شدن این زندگی پیشگیری شود.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

سید خلیل سجادپور- جوان ۱۹ ساله ای که در نزاع وحشتناک دهه 
هشتادی ها پراید سوار ۲۲ ساله ای را با ضربه کارد به قتل رسانده است 
هنگام بازسازی صحنه جنایت اشک ریزان مدعی شد فقط شعله های 

سرکش غرور زندگی و جوانی ام  را تباه کرد. 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، عقر به های ساعت دقایق اولیه 
با مداد بیست و هشتم خرداد را پشت سر می گذاشتند که خبر جنایتی 
هولناک قاضی ویژه قتل عمد مشهد را به بیمارستان رضوی کشاند. بررسی 
های مقدماتی نشان داد جوان۲۲ ساله ای به نام »حمید رضا - ی« ، هدف 
ضربات چاقو قرار گرفته و در مرکز درمانی جان خود را از دست داده است. 
خیلی زود دامنه تحقیقات به بولوار توس کشید و مشخص شد پرایدسوار 
۲۲ ساله در نزاعی هولناک به قتل رسیده است که بین سرنشینان خودرو 
ها رخ داده بود. در همین حال دایی مقتول که شاهد صحنه جنایت بود به 
قاضی محمود عارفی راد گفت :خواهر زاده ام به تازگی پرایدش را تعمیر 
کرده بود که در آخر شب با یکدیگر سوار پراید او شدیم و به طرف توس ۳۹ 
رفتیم آن جا من برای انجام امور بانکی در کنار دستگاه خود پرداز پیاده 
شدم و »حمید رضا« هم به طرف میدان معراج رفت ولی چند دقیقه بعد 
هراسان و سراسیمه با من تماس گرفت و در حالی که فریاد می زد چند 
جوان قصد دارند او را کتک بزنند از من خواست به دادش برسم من هم 
وقتی به سوی میدان معراج حرکت کردم ناگهان خودروی خواهر زاده ام 
را در آن سوی بولوار دیدم که دو خودروی  پژو پارس و پراید مسیرش را سد 
کرده بودند در این لحظه عاملان نزاع در تاریکی شب گریختند و »حمید 
رضا« هم که خون آلود بود از من خواست از خودروی ضاربان عکس بگیرم 
ولی من دچار استرس بودم و نتوانستم عکس واضحی از پلاک خودروهای 
آنان بگیرم. گزارش روزنامه خراسان حا کی است با توجه به اهمیت و 

حساسیت این جنایت شبانه، بلا فاصله گروهی از کارآگاهان زبده اداره 
جنایی آگاهی، با هدایت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان) رئیس پلیس 
آگاهی مشهد( وارد عمل شدند و تحقیقات تخصصی را برای دستگیری 
عاملان این نزاع مرگبار آغاز کردند و موفق شدند تا صبح روز بعد ۳ متهم 
اصلی این پرونده را در کوی امام هادی )ع( و بولوار توس دستگیر کنند. 
متهمان ۱۸ ، ۱۷ و ۱۹ ساله که به ترتیب »محمد جواد - س«، »نیما -ر« 
و» محمد امین - ر« نام دارند به پلیس آگاهی منتقل شدند و به قتل جوان 
۲۲ ساله با انگیزه کل‌کل غرور آمیز هنگام رانندگی اعتراف کردند. چند 
روز بعد متهمان این پرونده جنایی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفتند تا 
صحنه جنایت را باز سازی کنند. در همین حال ابتدا سروان آرمین منفرد 
)افسر پرونده( خلاصه ای از محتویات پرونده وچگونگی دستگیری عاملان 
قتل جوان ۲۲ ساله را شرح داد و سپس با دستور قاضی عارفی راد، هر 
کدام از متهمان به تشریح نقش خود در این ماجرای هولناک پرداختند. 
»محمد امین- ر « در حالی که اشک ریزان مدعی بود شعله های سرکش 
غرور زندگی اش را تباه کرد درباره چگونگی وقوع جنایت گفت: آن شب 
من سوار پژو پارس بودم و دوستانم با پراید به طرف میدان معراج حرکت 
می کردیم که درگیری لفظی به خاطر رانندگی بین ما رخ داد اما خیلی 
زود کار به ناسزاگویی و توهین کشید و در حالی که دوستانم با پراید به 
تعقیب جوان  پراید سوار رفتند من هم پدال گاز را فشردم و در نزدیکی 
توس ۳۶ حد فاصل میدان معراج و فهمیده مسیر اور اسد کردیم. دوستانم 
با جوان پراید سوار درگیر شدند من هم چاقوی »محمد جواد« ، را که روی 
زمین افتاده بود  برداشتم و ضربه ای به پشت او زدم که خون آلود نقش بر 
زمین شد وقتی به طرف میدان شهید فهمیده فرار کردیم در بین راه از 
خودمان عکس گرفتیم که در صورت دستگیری چنین وانمود کنیم که 

چاقو نداشتیم اما بعد از آن که دستگیر شدیم کارآگاهان مستنداتی به ما 
نشان دادند که دیگر نتوانستیم چیزی را انکار کنیم چرا که »محمد جواد« 
، با سر به شیشه خودرو کوبیده و زخمی شده بود من  تک  پسر خانواده 
هستم و قرار بود ازدواج کنم ولی رفیق بازی و کل کل جوانی مرا نابود کرد 
اگر می دانستم این گونه غرورها و خودنمایی ها چنین بلایی به سرم می 
آورد غلط می کردم دست به چاقو بزنم و جان تک پسر دیگری را بگیرم. 
من تعمیر گاه جلوبندی سازی داشتم و زندگی ام را سپری می کردم 
که این گونه تباه شدم. بنا بر گزارش روزنامه خراسان، با پایان اعترافات 
 متهمان که آنان نیز اظهارات عامل اصلی این جنایت را تایید کردند، قاضی

»محمود عارفی‌راد« دستور انتقال آنان به زندان را صادر کرد تا این پرونده 
جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

عامل نزاع مرگبار در بازسازی صحنه جنایت

 شعله های سرکش غرور زندگی ام را تباه کرد  شعله های سرکش غرور زندگی ام را تباه کرد  شعله های سرکش غرور زندگی ام را تباه کرد 

سرقت پراید با سوئیچ یدکی

متهم هنگام  بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی

عاملان دستبرد به خودروهای پارک شده اعتراف کردند

عکس ها اختصاصی خراسان


